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در اوج زبانه کشیدن دوباره جنگ در خاورمیانه 
-از شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌ها در باب‌المندب 
و خلیج فارس تــا تقابل‌های هوایــی و پیامدهای 
منطقه‌ای آن- معادلات نظامی به نقطه‌ای رسیده‌اند 
که آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی انرژی و امنیت 
منطقه بیش از هر زمان دیگری آشــکار شده است. 
البته شواهدی هم هســت که می‌گوید: رسیدن به 

یک توافق موقت امکان‌پذیر است!
توافقی که نه برپایــه اعتماد متقابــل، بلکه بر 
مدار فروکاهش بحران، مدیریت مشــترک امنیت 
دریانوردی در تنگه هرمز و تنفس اقتصادی و انرژی 
برای هر دو طرف، شــکل می‌گیرد. البته وجه دیگر 
ماجرا هم کــم ‌اهمیت نیســت، توافق‌های موقت 
همیشه هم به صلح دائم ختم نشده‌اند و چه‌بسا که 
مقدمه‌ای برای شروع جنگی به‌مراتب ویران‌گرتر از 

ماقبل توافق، محسوب شده‌اند. 
»نمونه‌اش به‌توافق موقت چرچیــل در »نبرد 
دانکرک« بازمی‌گردد که درنهایت نه ختم به ‌صلح 
با هیتلر بلکه منجر به دریافت مــدال افتخار ژنرال 

آیزنهاور برای »جنگ نرماندی«  شد.«
در گفتگوی پیش‌رو با »حسین آرین«، کارشناس 
و تحلیل‌گر مسائل استراتژیک، به بررسی ریشه‌های 
دور جدید تنش‌ها، خطاهای محاسباتی واشنگتن 
و تل‌آویو، و دلایــل عینی و منطقــی‌ وقوع جنگ 
پرداختیم، تا از کرانه طرح سوالات متعدد، به پاسخی 
درخور به این پرسش برسیم که: »‌چرا خروج از این 
بن‌بستِ خطرناک با سناریوسازی‌های »دم دستی« 

ممکن نیست؟« 
مصاحبه‌ای کــه حداقل برای نگارنــده، عمیقا 
جذاب بود. امید که رضایت مخاطبــان ارجمند را 

نیز کسب کند.
خانم‌ها و آقایان، به »میز سیاست‌خارجی توسعه 

ایرانی خوش آمدید.«

    

 پس از وقفه‌ای کوتاه بعد از جنگ ۱۳ روزه، 
انصارالله یمن حملات به تأسیســات نفتی 
عربستان را از سر گرفت که با پاسخ مشترک 
پنتاگون و ریاض علیه حشدالشعبی همراه 
شد. هم‌زمان با سفر نتانیاهو به آمریکا، ایران 

نیز در اقدامی غافلگیرکننده مواضع ایالات 
متحده در بحرین، کویت و اردن را هدف قرار 
داد تا آتش درگیری‌ها دوباره شعله‌ور شود. 
تحلیل شما از چرایی این تقابلِ پیش‌دستانه، 
آن هم در آستانه بازگشت احتمالی ترامپ به 

توافق چیست؟
پیش از هر چیز باید تاکید کرد: توافق‌نامه‌ای که با 
میانجی‌گری پاکستان )موسوم به توافق اسلام‌آباد( 
مطرح شــد، از همان مراحل اولیه به دلیل نقض ماده 
پنج آن توســط ترامپ و طرح تهدیدهــا و ادعاهای 
زیاده‌خواهانه، عملاً فروپاشید و امیدی به تداوم آن نبود.
ارزیابی تهران این است که آمریکا علی‌رغم ادعای 
دیپلماســی، برنامه نظامی خود را دنبال می‌کند. 
آتش‌بس‌ها یا توقف‌های مقطعــی، صرفاً »تنفس 

تاکتیکی« بــرای تجدید 
قــوا و آماده‌ســازی 

واشــنگتن جهت 
حمــات بعدی 
است. آنچه امروز 
می‌بینیم، توسعه 
جغرافیای جنگ 

است. 

و اما در مــورد یمن، انصارالله که ســال‌ها تحت 
محاصره شــدید هوایی و اقتصادی عربستان بود، 
پس از بمباران فرودگاه صنعا توســط عربستان- به 
هنگام بازگشت هیأت یمنی از مراسم تشییع آیت‌الله 
خامنه‌ای- تنــش را وارد فاز جدیدی کرد. حوثی‌ها 
اعلام محاصره دریایی کردند و نفتکش‌های عربستان 
را هدف قرار دادند. ریاض برای دور زدن تنگه هرمز، 
به خط لوله شرق به غرب )بندر ینبع در دریای سرخ( 
متکی است تا روزانه تا ۹ میلیون بشکه نفت به آسیا 
صادر کند؛ بنابراین حملات حوثی‌ها در باب‌المندب، 

شریان حیاتی عربستان را فلج می‌کند.
چرا آمریکا و عربستان به‌جای مواضع 
حوثی‌ها، حشدالشــعبی عراق را 
هدف قرار دادند؟آیا ناشــی از 
احساس عجز واشنگتن و ریاض 

در برابر حوثی‌ها نیست؟
ریاض حملات هوایی خود به 
یمن را قطع نکرده، اما تجربه 
جنگ هفت‌ساله از عملیات 
»طوفان قاطــع« تا »احیای 
امید« ثابت کــرد که قدرت 

هوایی عربستان توان شکست حوثی‌ها را ندارد و تنها 
به فاجعه انسانی در یمن دامن می‌زند.

در خصوص حشدالشعبی، بر اساس گزارش‌های 
سنتکام، پهپادهای متعددی از درون خاک عراق به 
سمت عربستان شلیک می‌شد. ریاض احساس کرد 
از سه جبهه )حوثی‌ها، حشدالشعبی و ایران( تحت 
فشار اســت؛ لذا دســت به‌اقدام پیش‌دستانه علیه 

حشدالشعبی زد.
البته بن‌ســلمان مایل به ورود مستقیم به یک 
جنگ گسترده نیســت. او برای تحقق برنامه‌های 
اقتصادی و جذب سرمایه خارجی به ‌امنیت نیاز دارد. 
علاوه بر این، کشورهای جنوب خلیج فارس می‌دانند 
پایگاه‌های آمریکا امنیت‌آفرین نیستند و پس از پایان 
درگیری، آن‌ها هستند که باید در جوار ایران زندگی 
کنند. با این حال، ســرمایه‌گذاری سنگین نظامی 
ریاض و سرآمدن صبر اســتراتژیکش، آن‌ها را کنار 
آمریکا وارد میدان کرد -اقدامی که بیش از همه باعث 
خشنودی اسرائیل می‌شود- چرا که تل‌آویو نفع خود 

را در گسترش جغرافیایی جنگ می‌بیند.

ترامپ از ســویی مدام تهدید به نابودی 
زیرساخت‌ها می‌کند و از سوی دیگر ادعای 
تمایل ایران به مذاکره را مطرح می‌کند. این 
پارادوکس رفتاری را چگونه تحلیل می‌کنید؟

کاملا موافقم که او اســیر پارادوکــس رفتاری 
خودش شده اســت. ترامپ با ذهنیت تاجرمآبانه و 
سوداگرانه عمل می‌کند. او مخرج مشترک رفتارش 
این است که جنگ تمام‌عیار نمی‌خواهد و به دنبال 
خروجی آبرومندانه از چاهی است که نتانیاهو برایش 

کنده است.
او در ســطح تاکتیکی و نظامی آسیب‌هایی وارد 
کرده، اما در سطح اســتراتژیک و سیاسی شکست 
خورده اســت. پارادوکس ترامپ اینجاســت: »هم 
می‌خواهــد آبرومندانــه خارج شــود و هم حاضر 
نیســت از مطالبات یک‌جانبه دســت بکشد.« او 
مذاکره را با »تسلیم« اشــتباه گرفته است -مشابه 
همان مطالبات ۱۲ گانه مایک پمپئــو در دور اول 
ریاســت‌جمهوری‌اش- رفتار زیاده‌خواهانه و لحن 
تحقیرآمیز، امکان دیپلماسی را سلب می‌کند، زیرا 

جمهوری اسلامی هرگز تسلیم را نخواهد پذیرفت.
آیا ممکن است دونالد ترامپ در صورت به 
بن‌بست رسیدن کامل مذاکرات، مانند تجربه 
ویتنام یا هیروشیما، دست به اقدامات بسیار 

دیوانه‌وار بمباران هوایی یا زمین‌پایه بزند؟
قطعا اگر بخواهم در پاسخ به چنین پرسشی بله! 
بگویم، باید تاکید کنم: پیامدهای چنین اقدامی برای 
اقتصاد جهان و امنیت انرژی به‌قدری فاجعه‌بار خواهد 
بود که ایران را به سمت گزینه‌های خروج از NPT یا 

عبور از فتوای هسته‌ای سوق می‌دهد.
از نظــر اســتراتژیک، »قدرت هوایــی« هرگز 
نمی‌تواند به‌تنهایی باعث تغییر یــک نظام یا رژیم 
شود. آمریکا برای شکست دادن داعش هم مجبور 
شــد از نیروهای زمینی )کردها و حشدالشــعبی( 
اســتفاده کند. وارد کردن نیروی زمینــی به ایران 
نیازمند لشکرهای متعدد و درگیری کامل است که 
نه ترامپ و نه ژنرال‌های پنتاگون تمایلی به افتادن در 

این باتلاق ندارند.
احتمال اقدامات نمادین مانند پیاده کردن محدود 
نیرو در مناطقی چون چابهار یا برخی جزایر وجود 
دارد، اما این کار نیروهای آمریکایی را به »ســیبل 
ثابت« تبدیل کرده و اراده ملت ایران را برای دفاع از 

حاکمیت سرزمینی، منسجم‌تر می‌کند.
نقش فاکتور اســرائیل و شخص نتانیاهو 
در این میان چیست؟ آیا تل‌آویو تابع صرف 

واشنگتن است؟
اسرائیل منطقه را به سمت بحران می‌برد. اگرچه 
اسرائیل پایگاه فرامرزی و اجرایی آمریکا در منطقه 
محسوب می‌شــود، اما تل‌آویو همواره بازی خود را 
پیش می‌برد. نتانیاهو به دنبال »قیچی کردن پر و بال 
ایران« برای دهه‌های متمادی است -مشابه همان 

کاری که با عراق- کردند.
هدف اســرائیل، حفظ برتری مطلــق نظامی 
و تکنولوژیک در منطقه اســت و حتــی با فروش 
سلاح‌های پیشرفته آمریکایی به کشورهای عربی هم 
مخالفت می‌کند. اسرائیل خواهان جنگ تمام‌عیار 

است تا آمریکا را کاملًا درگیر کند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس در صورت 
بالا گرفتن آتش جنگ چه نقشی ایفا خواهند 

کرد؟
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به شدت از 
کشیده شدن منطقه به یک جنگ تمام‌عیار وحشت 
دارند. ۹۸ درصد آب آشامیدنی این کشورها از طریق 
آب‌شــیرین‌کن‌های خلیج فارس تأمین می‌شود. 

جریان آب در خلیج فارس خلاف جهت عقربه‌های 
ساعت حرکت می‌کند؛ هرگونه آلودگی یا خرابی در 
تأسیسات آب‌شیرین‌کن، زندگی را در این کشورها 
کاملًا مختل می‌کند. از ســوی دیگــر، اگر از حریم 
هوایی یا پایگاه‌های موجود در این کشــورها علیه 
ایران استفاده شود، طبق قوانین جنگ، این کشورها 
به اهداف مشــروع ایران تبدیل می‌شــوند. همین 
محاسبات باعث شده کشورهای منطقه برای مهار 

نتانیاهو و ترامپ فشار بیاورند.
با توجه به ســابقه تاریخــی و دیوار بلند 
بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن، آیا اصلًا 

افقی برای توافق وجود دارد؟
کاهش بی‌اعتمادی ۴۷ ســاله فرایندی زمان‌بر 
است. آمریکایی‌ها باید نگاه بالا به پایین و تحقیرآمیز 
را کنار بگذارند و دیپلمات‌هایشان کتاب‌هایی مثل 
»نگوشــیران« نوشــته جان لیمبرت را بخوانند تا 
بفهمند ایرانی‌ها تحت تحقیر و فشار، عقب‌نشینی 

نمی‌کنند.
در شرایط فعلی، دستیابی به یک »صلح پایدار« 
دور از ذهن اســت، اما یک توافق موقت و آتش‌بس 
منطقی کاملًا امکان‌پذیر است. سناریوی عملیاتی 

شامل موارد زیر است:
۱. بازگشایی و مدیریت مشترک تنگه هرمز: ایجاد 

یک مکانیزم مدیریتی با حضور ایران و عمان.
۲. رفع محاصره دریایــی: امکان صادرات مجدد 
نفت ایران به بازارهای جهانی برای تنفس اقتصادی 

مردم.
۳. تثبیت قیمت انرژی: کاهش فشار اقتصادی بر 

بازار جهانی و داخل آمریکا.
این گام‌های موقت می‌تواند از شدت بحران بکاهد 
تا در درازمــدت زمینه بــرای گفتگوهای جدی‌تر 

فراهم شود.
موضع‌گیری و اقدامات اخیر زلنســکی و 
اوکراین )مانند حمله به کشتی ایرانی در دریای 
خزر( را در چارچوب این جنگ چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟ آیا پای ناتو به میان می‌آید؟
ورود ناتــو بــه این نبــرد کاملًا منتفی اســت. 
کشورهای اروپایی )مانند بریتانیا و فرانسه( صراحتاً 
اعلام کردند حمــات آمریکا و اســرائیل به ایران 
ربطی به ماده ۵ منشور ناتو ندارد و در نبرد تهاجمی 

مشارکت نمی‌کنند.
و اما اقدام زلنســکی در هدف قرار دادن کشتی 
ایرانی، نوعی »خوش‌خدمتی به آمریکا« و تبلیغات 
رسانه‌ای است. این ادعا که چون ایران به روسیه پهپاد 
داده پس با اوکراین در جنگ است، منطق بی‌اساسی 
دارد؛ چرا که با همین منطق، آمریکا و اروپا نیز به دلیل 
ارسال سلاح به اوکراین باید طرف مستقیم جنگ با 
روسیه تلقی شوند. طرح پیشنهادهایی مانند ارائه 
سامانه ضدپهپادی اوکراین به کشورهای عربی نیز 
بیشتر تلاش زلنســکی برای جلب توجه و گرفتن 

امتیاز از ترامپ است.
حسین آرین عزیز، ممنون از شما.

»حسین آرین« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«:

آنچه امروز می‌بینیم؛ »توسعه جغرافیای جنگ است«
حمیدرضا مهدیزاده

ارزیابی تهران این است که آمریکا 
علی‌رغم ادعای دیپلماسی، برنامه 

نظامی خود را دنبال می‌کند. 
آتش‌بس‌ها یا توقف‌های مقطعی، صرفاً 

»تنفس تاکتیکی« برای تجدید قوا و 
آماده‌سازی واشنگتن جهت حملات 

بعدی است. آنچه امروز می‌بینیم، 
توسعه جغرافیای جنگ است

بن‌سلمان مایل به ورود مستقیم به یک 
جنگ گسترده نیست و برای تحقق 

برنامه‌های اقتصادی و جذب سرمایه 
خارجی به‌امنیت نیاز دارد. علاوه بر این، 
کشورهای جنوب خلیج فارس می‌دانند 

پس از پایان درگیری، آن‌ها هستند که 
باید در جوار ایران زندگی کنند

ترامپ مذاکره را با »تسلیم« 
اشتباه گرفته است -مشابه همان 

مطالبات ۱۲ گانه مایک پمپئو در دور 
اول ریاست‌جمهوری‌اش- رفتار 
زیاده‌خواهانه و لحن تحقیرآمیز، 

امکان دیپلماسی را سلب می‌کند، 
زیرا جمهوری اسلامی هرگز تسلیم را 

نخواهد پذیرفت

 احتمال اقدامات نمادین مانند پیاده 
کردن محدود نیرو در مناطقی چون 

چابهار یا برخی جزایر وجود دارد، اما 
این کار نیروهای آمریکایی را به »سیبل 

ثابت« تبدیل کرده و اراده ملت ایران 
را برای دفاع از حاکمیت سرزمینی، 

منسجم‌تر می‌کند

موضوع پوشش زنان و دختران دغدغۀ اکثریت مردم نیست. 
چهرۀ شهر تغییر کرده و به شکل سابق بازنمی گردد. فکر و ذکر 

مردم دوگانۀ جنگ و صلح است.
   عصر ایران؛ مهرداد خدیر- آقای شیخ محمد تقی نقد علی 
نمایندۀ مجلس به نقل از یک نمایندۀ دیگر و هم‌فکر خود گفته 
است: از درد بی‌حجابی در خانه گریه می‌کند و جوری نقل کرده 
که شــرح احوال خود او هم باشــد ولو احتمالا با شدت یا حجم 

اشک‌های کمتر.
    این جناب نقد علی و آن همــکار نمایندۀ او همان‌هایند که 
برای دختران و زنان این ســرزمین و بر سر نوع پوشش و سبک 
زندگی آنها خط و نشان می‌کشیدند و ماه‌ها وقت و بودجه مجلس 
را برای تصویب قانونی تلف کردند که رییس جمهور پزشکیان 
گفت قابلیت اجرا ندارد و اکنون متروک و منســوخ شده و تنها 
اشک و ضجه و زاری آن برای نقد علی و رفقا باقی مانده و احتمالا 
دوربین‌هایی که گفته شده اســراییلی‌ها روی آن سوار شدند و 

ترورها با بهره از آن صورت گرفت.
دربارۀ سخنان تازۀ این نمایندۀ معمم و مصمم مجلس نکاتی 

را می‌توان یادآور شد:
1. از درد بی‌حجابی گریه‌تان می‌گیرد، از درد بی‌مجلســی 
چطور؟ آخر این که پای لپ‌تاپ بنشــیند و نایب رییس مثل آقا 
معلم حاضر غایب‌تان کند و جلســه را مجازی برگزار کنند چه 
شباهتی دارد به همان مجلس  دستاورد مشروطه که مصدق و 
مدرس و بهار یا بازرگان و رهبر شهید و مرحوم هاشمی نمایندۀ 
آن بودند؟ تازه در این جلسه مجازی 50 نفر غایب باشند گریه دارد 
یا خنده‌ناک است؟! همین که موضوع اندوه ما شباهتی به دغدغۀ 
اکثر مردم ایران ندارد نشان می دهد نقد علی و امثال نقدعلی چه 

نسبتی با اقکار عمومی دارند. 
2. اگر بی‌حجابی را درد می‌دانید طبعا برای یک درد باید دنبال 
دارو و درمان باشد. برای یک درد )‌مطابق تعریف و تلقی او( تنها 
وقتی اشک می‌ریزند که یا درمانی نیابند یا خیلی شدید باشد یا 
از عهده علاج برنیایند. شاید منظور او این است که از شدت درد 
گریه‌‌اش می‌گیرد؛ مثل دندان‌درد. اما آن هم با گریه مداوا نمی‌شود 
و یا باید قرصی بخورید یا نزد دندان‌پزشک بروید. آن نسخۀ قبلی 
که پیچیدند البته افاقه نکرد. همچنان به همان نسخه معتقدند 
و باطوم را چاره کار می‌دانند؟ چرا پلیــس را رویاروی مردم قرار 
دهید؟ خودتان یک روز با چوب و باطــوم درصدد درمان برآیید 
ببینید مردم چه واکنشی نشان می‌دهند. یا اصلا با لباس پاسبانی 
بروید. آن نسخه را اما این رییس جمهوری اجرا نخواهد کرد. دنبال 
یک رییس جمهوری دیگر باشید که در مقام رییس شورای عالی 
امنیت ملی اجرا کند و البته کدام عاقل امنیت‌شناسی است که 
تن به این تنش بدهد؟ عجالتا باید همین رییس جمهور را تحمل 

کنید چون تا اطلاع ثانوی انتخاباتی قابل برگزاری نیست کما این 
که انتخابات شوراها را هی به تعویق می‌اندازند. به رییس مجلس 
هم نمی‌توانید فشار بیاورید چون او هم مسؤول مذاکراتی است که 
امیدواریم از سر گرفته شود چون مملکت را در وضعیت نه جنگ 
نه صلح نمی‌توان نگاه داشت و جنگ هم اصل نیست و اگر به توافق 

برگردند می‌توان به صلح امید داشت.
3. موضوع پوشــش زنان و دختران دغدغــۀ اکثریت مردم 
نیست. چهرۀ شهر تغییر کرده و به شکل سابق بازنمی گردد. آن 
که باور و علاقه دارد یا سن بالای 40 دارد بیشتر رعایت می‌کند 
و آن که باور یا علاقه ندارد و سنی زیر 30 یا 20 دارد، نه! این هم 
درد ندارد. دولت، امری مدرن است و اجرای احکام فقهی به هیچ 
دولتی سپرده نشده است. از نظر مادربزرگ‌های مادربزرگ‌های 
ما برقع نداشتن هم بی‌حجابی بود و حالا به یک روسری نیم‌بند 
بسنده شده و ملاحظه می‌شود به ســن و نوع خانواده و جغرافیا 
بستگی دارد و البته تأثیر شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان منکر 
شد. دولت بتواند پول کالابرگ را در این وضعبت تأمین کند هنر 
کرده. آن وقت به جان مردم بیفتد که این را بپوش و آن را نپوش 
چون نقد علی گریه کرده؟ کی به فکر نقد علی است؟ کاسب محل 

دنبال نقد کردن طلب خود بابت کالابرگ است.
4. کار اصلی و مأموریت معمین یا روحانیون، تبلیغ است نه 
تهدید. انذار هم معنوی نه از موضع کلانتــر محله. اگر دردتان 
می‌گیرد خوب تبلیغ کنید! به قول دکتر پزشکیان 85 میلیون 
جمعیت داریم و 85 هزار مســجد. سهم هر مســجد هزار نفر 
می‌شود. اگر شمار مسجدروها کم شــده گناهِ کیست؟ نکند به 

ضرب و زور باید مسجدرو هم تولید شود.
دغدغه اول مردم دو گانۀ جنگ و صلح اســت و نهایتا برای 
حجاب دختر یا همسر یا خواهر و محبوبه‌‌شان حساسیت نشان 
می‌دهند و کاری به دیگران ندارند. شما هم به دیگران کار نداشته 
باش و نهایتا در خانه گریه کن و گرنه اگر بخواهی با چوب و چماق 
گریه مردم را درآورید همان دامن زدن به تفاوت‌های اجتماعی 
اســت که رهبری منع کردند؛ دو ســه بار در پیام‌ها. منظور از 

تفاوت‌های اجتماعی غیر این چه می‌تواند باشد؟
5. آقای نقد علی! منکر انبوه دختران و زنان با‌حجاب نیستیم 
و در تشییع رهبر شــهید هم دیدیم چه تعداد از زنان با چادر و 
پوشش کامل در مراسم شرکت کرده بودند اما بی آن‌که بخواهیم 
دوقطبی‌ســازی کنیم بخشــی هم به گونه‌ای دیگر می‌زیند و 
می‌اندیشــند. چرا خیال کرده‌ای با 45 هزار رأی که در اسفند 
1402 در خمینی شهر به دســت آوردی می‌توانی از جانب 90 
میلیون ایرانی صحبت کنی؟ تازه در همان شهر خودتان اگر رقابت 
جدی باشد بعید است رأی بیاوری و این جور نمایندگی حاصل 

نظارت استصوابی است.

   برای آن که به میزان تنــوع در جامعۀ ایران پی ببریم خالی 
از لطف نیست یادآوری کنیم خمینی‌شهر هم اصغر فرهادی را 
به جهان ســینما و هنر معرفی کرده و هم شیخ محمد تقی نقد 
علی با تعیین تکلیف پوشــش دختران را به دنیای سیاســت و 

قانون‌گذاری. 
6. در قرآن آمده »و قد خلقکم اطَواراً«-  ما شــما را گونه‌گون 
آفریدیم. )نوح/ 14(. چرا اصرار دارید گونه‌گونی را نفی کنید و یک 
روپوش واحد تن همه کنید از دخترک 9 ساله تا زنان 90 ساله؟ 

مگر اینجا کره شمالی است؟
7. اگر قرار بر گریه باشد باید سری به فروشگاه‌ها بزنید و کاهش 
قدرت خرید مردم را ببینید. درست است که قحطی نشده ولی 
دســت مردم کوتاه اســت و خرما بر نخیل. راستی سهم شما از 
خرماهای بر نخیل قدرت چقدر است؟ چه دست‌تان می‌رسد و 
چه نه بر این هم بگریید! هم بر رسیدنی که ناشی از تبعیض است 
و هم بر نرسیدنی که نشــان از ناتوانی و بی حاصلی شعار و ادعا و 

سرگرم امور غیر اصلی شدن.
8. خبر روز جمعه دوم مــرداد را خواندید؟ نوجوانان دختر و 
پسر را دیدید که برای دیدار با یک یوتیوبر هجوم بردند؟ بی شک 
99 درصد آنان جناب نقد علی را نمی‌شناسند. همه‌شان هم در 
آموزش و پرورش شما پرورش یافته‌اند. شــاید در این فقره اگر 
گریه کنید سزا باشد. هر چند دیگران هر چه نگاه می کنند زیبایی 
و نشاط می بینند. چرا آنچه در چشم اکثریت شادابی و زیبایی 

می‌آید موجب گریه شما می‌شود؟ 
9. اصرار امثال نقد علی بر حجاب و گیر کردن سوزن‌شان روی 
این صفحه می تواند به خاطر این باشد که حرف دیگری ندارند 
و دست‌شان به جایی بند نیست. نه می‌توانند وزیری را احضار یا 
تهدید به اســتیضاح کنند نه در امور جنگ و اقتصادی به بازی 
گرفته می‌شوند. تازه همین حجاب را هم از دست داده‌اند وشاید 

گریه‌های او و مجلسی دیگر از همین فراق باشد.
10. البته کلیت گریه را نباید نفی کــرد. ویدیویی در فضای 
مجازی بازنشر شــده که نمایندگان مجلس اول را حین ورود 
به ساختمان سابق نشــان می‌دهد. همان ساختمانی که هدف 
بمباران قــرار گرفت. بجز ســید محمد خاتمــی تقریبا تمام 
نمایندگان دیگر در این دنیا نیستند و قصه مربوط به خرداد 1359 

است یعنی 46 سال قبل. 
نکته جالب این که اکثر آنان را بعد 46 سال خوب می شناسیم: 
مهندس بازرگان، دکتر یزدی، دکتــر چمران، خاتمی، دریادار 
مدنی ) که البته اعتبار نامه او را رد کردند(، صدر حاج سید جوادی، 
دکتر باهنر و شماری دیگر ولی حالا اکثریت نمایندگان را مردم 
نمی‌شناسند. این که شهرت مرده‌ها بیش از زنده‌ها باشد میوۀ 
تلخ نظارت استصوابی و سیســتم چینش شورای نگهبان است 

که مجلس را این قدر فقیر کرده. چــون نماینده اکثریت مردم 
نیستند.   اگر بودند با یک مصوبه از این وضعیت عبور می کردیم 
تا بعد چه پیش آید. اما گرفتاری این است که مصوبات مجلسی با 
این بافتار به جای کمک به عبور گرفتارترمان می‌کند و به خاطر 
همین کسی خواستار دخالت مجلس نیست و کار در شورای عالی 
امنیت ملی با آدم‌های واقع‌گرا و اهل عدد و رقم بهتر پیش می‌رود.

بیگانگی با علایق و سلایق اقلیت مجلس با مردم در این حد 
است که اکثر مردم خواستار استفاده از اینترنت بین‌الملل‌ بودند 
در ماه‌هایی که خوش‌بختانه مجلس تعطیل بود )‌و در عالم واقع 
و نه مجاز( و اینها می‌خواستند وزیر ارتباطات را استیضاح کنند 
به این جرم که دنبال اتصال اینترنت است که در جنگ قطع شده 
بود. خنده‌دار و بلکه گریه‌آور بود که دلیل دیگر این که چرا دولت 
ستاد راهبری فضای مجازی راه انداخته در حالی که شورای عالی 
فضای مجازی وجود دارد یعنی مجلس ایــن حق را هم از خود 

سلب کرده و وکیل مدافع شورای قانون گذاری موازی شده بود!
  اگر جایی برای گریه باشد اینهاست:

- چند روز دیگر مشروطۀ ایرانی 120 ساله می‌شود و مهم‌ترین 
دستاورد آن تشکیل پارلمان بود و وضعیت مجلس ما این است و 
دغدغه‌های نمایندگان آن هم آنچه موضوع این نوشته است. اگر 
این مجلس در تزاز مجلس مشروطه بود به جای گریستن بر این 
که مردم چی می‌پوشند نسخه‌ای برای این همه بحران می‌پیچید 
و راستی بی‌جهت نبود که خیلی‌ها از تعطیلی مجلس خوش‌حال 
بودند چون باز باشد از این دست دغدغه‌ها دارند. خودشان البته 
می‌گویند بازند منتها نه در بهارستان! کدام اداره در این مملکت 

5 ماه تعطیل باشد آب از آب تکان نمی‌خورد؟!
- این همه بودجه صرف آموزش و پرورش می‌شود و مرجعیت 

در اختیار پیام‌رسانی فیلتر شده است.

- قحطی نشده اما قدرت خرید مردم افت کرده و با این حال 
گریبان دولت را می‌گیرند که چرا چنین و چرا چنان در حالی که 
خواستاران بسته بودن تنگه هرمز باید به تبعات آن هم پای‌بند 
باشــند اگرچه به عنوان ابزار و نه هدف غایی قابل دفاع و هدیه 

الهی است.
با این همه در این که نوع پوشش و علایق مردم شباهتی ندارد 
به آنچه صدا و ســیما و امثال نقدعلی درصدد القای آن هستند 
تردیدی نیســت. بهترین نشــانه هم این که همین یکشنبه - 
چند روز قبل- دو رییس فعلی و ســابق صدا وســیما )‌جبلی و 
ضرغامی( در مراسم تشییع اکبر عبدی در تالار رودکی شرکت 
کردند و به چشــم دیدند مردم متنوع‌تر از تصویر قاب آنهایند. 
آن قدر که صدا و ســیما نتوانســت تصویر زنان شرکت‌کننده 
را نشــان دهد یا حتی دختر بازیگر فقید را که شــبیه مجریان 
آنان نبود و از مراســمی که رییس  صدا و ســیما در آن شرکت 
کرده بود تنها دو دقیقه گزارش تصویری نشــان دادند و آن دو 
دقیقه را هم با ســخنان جبلی و ضرغامی و ده‌نمکی پر کردند! 
 مردم اما در گوشــی‌های خود به ســخنان یادگار بازیگر فقید 

گوش سپردند. 
  آقای نقد علی اما عــاوه بر گریه و انتظار برخورد پلیســی 

همچنان دو کار دیگر می‌تواند انجام دهد:
  نخست این که بر اساس لباس خود تبلیغ کند. منبر برود و 
انذار دهد و بشــارت. کار روحانی همین است دیگر. دوم این که 
حزب سیاسی تشکیل دهد و بکوشد اکثریت مجلس را به دست 

آورد و از موضع اکثریت قانونی بگذراند.
  در وضعیت فعلی بعید و بلکه محال است حاکمیت عقل خود 
را به اشک‌های او ورفیق او بسپارد و یک مسألۀ حل شده را دوباره 

به بحران تبدیل کند!

بی حجابی درد دارد یا...؟!

اندر حکایتِ گریۀ شیخ از درد بی‌حجابی پای لپ‌تاپ جلسۀ مجازی مجلس

سخنی چند


